
گروه حوادث -   زنی که با معشوقه قدیمی  خود، 
نقشه قتل شــوهرش را اجرا کرده بود جزئیات 

بیشتری از این جنایت را افشا کرد.
روزهای پایانی دی امســال، مــردی جوان که 
ساکن تهران بود ناپدید شد. چند روز پیش جسد 
ســوخته وی در بیابان های شهرســتان شهریار 
کشــف شد. این در حالی بود که معلوم شد او با 
زنش اختلاف هایی داشته که وی بازداشت شد و 
اعتراف کرد قاتل عشق قدیمی  اش است. بنابراین 
فرید بازداشت شد و اعتراف کرد به خاطر این زن 
شوهر او را با ضربات متعدد چاقو کشته و جسد 

را سوزانده است.
تحقیقات از این زن و مرد برای رازگشایی از دیگر 
ابعاد پرونده ادامه داشت تا این که همسر مقتول در 

جدید ترین اعترافاتش راز ابعاد دیگری از پرونده 
را فاش کرد و گفت : من به اجبار با شوهرم ازدواج 
کرده بودم. مدت ها بعد عشــق قدیمی ام را دیدم. 
درباره وضعیت زندگی ام با او درددل کردم و رابطه 
پنهانی مان آغاز شــد. شوهرم سد راه مان بود که 
تصمیم گرفتیم او را به قتل برسانیم. طبق نقشه مان 
برای بیهوشی او قرص تهیه کردم. شب حادثه در 
نوشابه قرص ها راریختم و به شوهرم دادم که بعد 
از نوشیدن آن سرش گیج رفت وبیهوش شد. در را 
بازکردم ومردموردعلاقه ام وارد خانه شد.اوچاقو 
به دست داشت که ده ها ضربه به وی زد. من هم 
با چاقو چند ضربه به شوهرم زدم. قراربود وقتی 
آب هــا از آسیاب افتاد به شــهر دیگری برویم و 

ازدواج کنیم.

ســرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم 
جنــایی پلیس آگاهی تهران بــزرگ با تأیید این 
خبر به جام جم گفت : متهمان در بازداشت به سر 
می برند و قرار است پس از پایان تحقیقات صحنه 

قتل را بازسازی کنند.

زنی با همدستی عشق قدیمی‌اش، شوهرش را کشت

99بهداشت و سلامت

یکی از مســائل بسیار مهم بــرای همه والدین آموزش حرف 
زدن به کودکان است چرا که بهترین راه ارتباطی انسان هاست 

و لازم است تا از کودکی پرورش یابد.
شیوه آموزش کامل حرف زدن به کودک توسط مادر

 آموزش صحبت کردن به کودک از جمله مســائلی اســت که 
بسیــاری والدین نســبت به آن نگران‌انــد و همواره برای آن 
مشغله ذهنی دارند. آموزش صحیح در کودکی باعث پرورش 

مهارت های ارتباطی و تقویت فن بیان می شود.
آمــوزش صحیح بــه کودکان به افزایــش آگاهی و اطلاعات 
در مــورد اصول یادگیری نیاز دارد. شــما می توانید از طریق 
مشورت با مشــاوران کودک به این آگاهی و اطلاعات دست 

یابید.
حرف زدن کودکان از چه سنی آغار می شود؟

ســن صحبت کردن در همه کودکان با توجه به شرایطی که در 
آن قــرار دارند، وضعیت هوشی و تفاوت های فردی مختلف 
و همچنین نحوه آمــــوزش به کودکان بستگی دارد. در واقع 
یک ســن مشخصی را نمی توان بیان کرد. عموما کودکان باید 
از سن 12 تا 14 ماهگی اولین کلمات خود را بگویند و شروع 
به حرف زدن کنند. این به این معنی نیســت که بعد از رسیدن 
به این سن به طور کامل شروع به صحبت می‌کنند و به یکباره 
قادرنــد همه کلمات را بیان کنند و یا با ترکیب آن ها جملات 
پیچیده تری بســازند. نبایــد از کودک خود توقعات بی جا در 

مورد حرف زدن داشــته  باشید و یا به او فشار بیاورید.
آیا آموزش حرف زدن به کودکان سن خاصی دارد؟

شــاید فکر کنید که باید از زمان مشــخصی شروع به آموزش 
کــودک برای حرف زدن بکنید. بــرای آموزش حرف زدن به 
کودکتان لازم نیست به طور مستقیم همه چیز را به او آموزش 
دهید؛ به این دلیل که ممکن اســت کودک شــما در یک سن 
خاص شــروع به حرف زدن کند. اما آموزش او سن مشخصی 
نــدارد و حــتی در دوران جنینی هــم یادگیری در او صورت 
می‌گیــرد. در واقــع چگونگی رفتار و حــتی آموزش ها باید 
متناسب با ســن تربیت کودک صورت گیرد. در ادامه توضیح 
خواهیم داد که دوران جنینی در حرف زدن کودک تاثیر زیادی 

دارد.
آموزش حرف زدن به کودکان

برای یادگیری کلمات و جملات در کودکان باید مجموعه‌ای 
از کارهــا را در آموزش خود به کار بگیرید که البته به صورت 
مســتقیم نشان دهنده آموزش نیستند اما تاثیرات بسیار زیادی 
بر روی آن دارند. برخی از راه کارهای مناســب برای آموزش 

حرف زدن به کودکان را در ادامه ذکر کرده‌ایم:

1- صحبت کردن با کودک از دوران جنینی
عمومــا یادگیری کودک از دوران جنینی آغاز می شــود و او 
می تواند با شــنیدن صداها به اطراف خود واکنش نشــان دهد 
پس هنگامی که باردار هستید با او صحبت کنید ، برایش شعر 
بخوانید. برخی از مطالعات نشان داده‌اند که حــــرف زدن با 
جنین و یا خواندن شــعر یا لالایی خاص در دوران جنینی در 
هنــگام بی قــراری و گریه نوزادی و خواندن همان شــعرها 
می تواند او را آرام کند. پس از این زمان طلایی استفاده کنید و 

از همان دوران برای اموزش او وقت بگذارید.
2- ارتباط مســتقیم کلامی با کودک در آموزش حرف زدن 

به کودکان
ســعی کنید که صحبت ها فقط بین شما و او صورت بگیرد و 
به عنوان شخص سوم با او برخورد نکنید. صرفا اورا مخاطب 
قرار دهید، اگر فرد دیگری هم در مکالمات شما حضور داشته 
باشــد امکان یادگیری کاهش می یابد؛ چرا که کودکان در ابتدا 
تمرکز کمی برای توجه به یک موضوع دارند و حضور شخص 
ســوم تمرکز او را کمتر می کند. برای مثال اگر خواهر یا برادر 
کودک در خواندن قصه و شــعر در کنار شما باشند و برای هر 
دوی آن هــا این کار را انجام دهیــد نمی توانید به اندازه کافی 

کلمــات را برای او تکرار کنید و به او توضیح دهید.
3- نگاه کردن به کودک در هنگام حرف زدن با او

وقــتی کــه میخواهید با فرزنــد خود حرف بزنیــد حتما در 
چشم هایش نگاه کنید و اجازه دهید حرکات صورت و حالات 
شما را ببیند و بفهمد که با او صحبت می کنید ، توجه به کودک 
و ارتباط چــــشمی به او کمک می کند تا زودتر و بهتر حرف 

زدن را یاد بگیرد.
4- توضیح دادن مسائل به کودک

وقتی کاری را انجام می‌دهید حرف های خودتان را با آن تطبیق 
دهید تا کودکتان بتواند مفهوم حرف های شما را بفهمد. برای 
مثــال برای او توضیح دهید که می خواهید لباســش را عوض 
کنیــد و تک به تک کارهایی را که انجام میدهید برایش بازگو 
کنید و توضیــح دهید. اگر به مهمانی می‌روید برایش توضیح 
دهید که می خواهید لباسش را عوض کنید تا به مهمانی بروید 

و چه شخصی را می خواهید ببینید.
5- اســتفاده از کلمات مثبت در آمــوزش حرف زدن به 

کودکان
اگــر او را در آغــوش می‌گیرید و با لبخند به او نگاه می کنید از 
کلمات مثبت استفاده کنید. مثل این که او را در آغوش بگیرید و 
به او بگویید »دختر یا پسر خوب و خوشگل من«. به این ترتیب 
خوب صحبت کردن را نیز به کودک خود آموزش خواهید داد.

6- آموزش حرف زدن به کودکان با شعر
اصولا چیزهایی که به صورت ریتم دار و آهنگین و شــعر بیان 
می شوند بیشتر در ذهن کودک باقی می مانند و علاقه به تکرار 
آن ها نیز بیشتر می شود. برای کودک خود زیاد شعر بخوانید و 

حرف های خود را به صورت آهنگین به او بزنید.
7- بازی کردن با کودک هنگام حرف زدن

ترکیب کردن هر چیزی که می خواهید به او آموزش دهید اگر 
با یک فعالیت لذت بخش مثل بازی همراه شود یاد گرفتن آن 
را بــرای کودک لذت بخش تر می کنــد. تأثیر بازی کودکان بر 

آموزش کودک بسیار زیاد است.
8- با دیگران در حضور او صحبت کنید

اگر شما با خودتان صحبت کنید یا حداقل کودک شما این گونه 
تصور کند که شــما دارید با خودتان صحبت می کنید، متوجه 
کارکرد صحبت کردن نمی شود. کودک ممکن است این قضیه 
را درک نکنــد که صحبت کردن وقتی معنــا پیدا میکند که با 
دیگران حرف بزند. ممکن است احساس کند کلمات و جمله 
ها صداهایی بی معنی هســتند و هیچ استفاده ای ندارند. پس 
به حرف زدن رغبتی پیدا نمی کنند. به همین دلیل ســعی کنید 
کودک را در مکالمات خود شرکت دهید و زیاد در حضور او 
حرف بزنید. در این صورت کودک اهمیت مــــهارت ارتباط 

کلامی را درک خواهد کرد.
9- از اشاره کردن استفاده کنید

وقتی شــما بــه کاری که میخواهید انجــام دهید یا چیزی که 
میخواهید کودکتان یاد بگیرد اشــاره کنید و آن را بازگو کنید 
به کودک در فهمیدن اســم اشیا و کارها کمک می‌کند. با اشاره 
کردن کودک شما سعی میکند که آن را تکرار کند. به طور مثال 
روی هر کدام از اعضای بدن او دست بگذارید و نام آن را بیان 
کنید یا در موقعی که بشــقاب غذای او را روی میز گذاشــتید 

اشاره کنید که وقت ناهار است.
10- تشویق کودک به آوا سازی

رو به روی کودک خود بنشینید و مجموعه‌ای از آوا ها را بیان 
کنیــد حتی بدون معنی اگر کودکتــان این کار را تکرار کرد او 

را تشــویق کنید و کمک کنید روزانه این کار را تمرین کند.
11- به صداسازی او واکنش نشان دهید

اگر کودک شما صداها و آواهایی را از خود تولید می کند با او 
همراه شوید به او توجه کنید. با ارتباط کلامی، ارتباط چشمی 
و یــا تقلید کردن آواهای او به او توجه نشــان دهید و وانمود 
کنید که می فهمید کودک شــما چه می گوید. این کار موجب 
تقلید کودکان و نوزادان از شما نیز می شود و به این ترتیب به 

تدریج حرف زدن را خواهد آموخت.

12- آموزش مهارت تقلید
حرف زدن مهارتی است که باید با تقلید از شما صورت بگیرد 
پــس حتما باید تقلید کــردن را به طور موثری به او بیاموزید . 
کودکان به صورت غریزی این کار را انجام می‌دهند ولی بهتر 
اســت که شــما آن را تقویت کنید . در مقابلش بنشینید دست 
بزنید و از او هم بخواهید که با شــما دســت بزند. کارهایی به 
این صورت می تواند به تقویت تــــقلید از دیگران کمک کند. 
در ایــن صورت حرف زدن را نیز می تواند به راحتی از شــما 

تقلید کند.
آموزش صحبت کردن به کودکان /  روش های غلط

در آموزش دادن به کودکان یک ســری از کارها را نباید انجام 
داد. زیرا انجام دادن آن باعث میشــود که او از صحبت کردن 
ســرد شود و یا دچار مشکلات کلامی و لــــکنت زبان شود. 
در ادامــه مجموعه‌ای از نبایدها در آموزش به کودکان را ذکر 

کرده‌ایم.
از صحبت کردن کودکتان ایراد نگیرید

ایراد گرفتن مداوم از کودک زمانی که کلماتی را به اشتباه بیان 
میکند و حســاسیت نشان دادن افراطی، باعث میشود دیگر از 
صحبت کردن دست بردارد و اعتــــماد به نفس خود را برای 
حرف زدن از دست بدهد. بهتر است زیاد از او ایراد نگیرید و 
برای اصلاح طرز بیان کودک بعد از ادای اشتباه، جمله یا کلمه 

را یک یا چند بار به درستی تکرار کنید.
کلمات را اشتباه بیان نکنید

برای این که کودک شــما به درستی بتواند صحبت کند و همه 
کلمات و جملات را به درســتی بیان کنــد نباید کلمات را به 
صورت کودکانه یا غلط به کار ببرید. چرا که او از شــما تقلید 
میکند و به صورت اشــتباه آن ها را بازگو میکند. ممکن است 
خود نیز بسیار مشــاهده کرده  باشید که کودک فحش و ناسزا 

را ســریع یاد می‌گیرند. بنابراین در حرف زدن او دقت کنید.
وسط حرف زدن او صحبت نکنید

بگذارید که او به صورت کامل جملاتش را بیان کند و وســط 
حرف او شروع به صحبت کردن نکنید. سعی نکنید جملاتش 
را کامل کنید. اجازه دهید تلاشــش را برای استفاده از کلمات 
ذهنی اش بکند، جمله اش را کامل کند سپس شما به او پاسخ 
دهید. این کار موجب می شــود که قــــطع صحبت دیگران 
توســط کودک نیز انجام نشود و او رفتار مودبانه را یاد بگیرد.

قبل از این که کودک درخواستی کند چیزی را در 
اختیارش قرار ندهید

قبل از این که کودک از شــما درخواســت چیزی کند آن در 
اختیــارش قرار ندهیــد. با این کار وادار می‌شــود چیزی که 
میخواهــد را بیان کند و کلمات را ادا کند. کودک یاد می‌گیرد 
بــرای در خواســتش صحبت کند. اگر به جای این که اســم 
چیــزی را بیان کند، به آن اشــاره کند طــوری رفتار کنید که 
مجبور شــود بیان کنــد. از او بپرسید که مثلا عروســکش را 
میخواهــد یا ماشینش را. البته که آمــــوزش زبان بدن نیز می 
تواند یکی از مهارت های ارتباطی باشد. اما نباید به شکل یک 

عادت در بیاید.
دیر حرف زدن کودکان

حرف زدن در همه کودکان متفاوت است اما در بین سن های 
12 تا 14 ماه باید اولین کلمات گفته شــود اگر خیلی صحبت 
کردن به تاخیر بیوفتد ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد.

پسران از دختران دیرتر زبان باز میکنند:
 پســر ها عموما بــه دلیل این که بخش مربوط به تکلمشــان 
از دختران دیرتر رشــد میکند دیرتر شــروع به صحبت کردن 

میکنند.
تاخیر کلی در رشد:

 این که تــــاخیر در رشــد کودک ممکن اســت در رشد این 
قسمت هم تاثیر داشته باشد.

 سیستم تکلم مشکل دارد:
 سیســتم تکلم مانند ســقف دهان یا زبان مشکل دارد ، ممکن 
اســت این مشــکل در بخش هایی از سیستم مغزی نیز وجود 

داشته باشد.
 مشکل در شنوایی: 

همانطور که گفته شد حرف زدن مهارتی است که با تقلید انجام 
میشود پس اگر در شنوایی اختلال وجود داشته باشد این تقلید 
با مشکل روبرو میشود پس در نتیجه صحبت کردن دیر اتفاق 

میوفتد یا اتفاق نمیوفتد.
آموزش حرف زدن به کودکان / گفتار درمانی

اگرمدت زیادی از زمانی که کودک شــما باید صحبت میکرد 
گذشته اســت و بسیار نگران هستید می‌توانید به متخصصین 
مربوطــه مراجعه کرده و برای گــــفتار درمانی اقدام کنید که 

کمک بسیاری به کودک شما میکند.

چرا فرزندم هنوز به حرف نیفتاده است؟چرا فرزندم هنوز به حرف نیفتاده است؟
 گروه بهداشت و سلامت-  سن صحبت کردن در همه کودکان با توجه به شرایطی که در آن قرار دارند، وضعیت هوشی 

و تفاوت های فردی مختلف و همچنین نحوه آمــوزش به کودکان بستگی دارد. در واقع یک سن مشخصی را نمی توان بیان کرد. 
عموما کودکان باید از سن 12 تا 14 ماهگی اولین کلمات خود را بگویند و شروع به حرف زدن کنند. این به این معنی نیست که 
بعد از رسیدن به این سن به طور کامل شروع به صحبت می کنند و به یکباره قادرند همه کلمات را بیان کنند و یا با ترکیب آن ها 

جملات پیچیده تری بسازند. نباید از کودک خود توقعات بی جا در مورد حرف زدن داشته‌ باشید و یا به او فشار بیاورید.
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گروه حوادث -     راحله روزهاســت که از خانواده اش دور اســت. او می گوید برای جدایی از 
همسرش اقدام کرده است. او از دلایل طلاق می گوید.

*چهره برافروخته و به شدت غم زده ای داری چه اتفاقی افتاده  است؟
من چهار سال است ازدواج کردم و آنقدر روزهای زندگی ام تلخ بوده که حتی چندباری تصمیم 
به خودکشی گرفتم من دیگر نمی توانم این وضعیت را تحمل کنم به قاضی هم گفتم حتی اگر 
حکم طلاق را صادر نکند من برنمی گردم و اینبار جایی می روم که حتی قانون هم من را پیدا نکند.

*چه اتفاقی بین شما افتاده  است؟
شــوهرم مردی بددل و بسیار شــکاک و عصبی است. او خیلی من را اذیت می کند و بارها من 
را کتک زده است. به من توهین می کند. تلفن هایم را چک می کند اجازه نمی دهد با پدر و مادرم 
حرف بزنم. آنها دوبار به خانه من آمدند او هر دوبار بیرونشان کرد. هفته ها من را در خانه زندانی 

می کرد. حتی اجازه نمی داد حمام بروم.
*چه مدتی است خانه را ترک کرده ای؟

6 ماه اســت که از خانه بیرون آمدم و دیگر برنگشــتم. در واقع فرار کردم. شوهرم موضوع را به 
پلیس گزارش داد وقتی من را در پارک پیدا کردند دستگیرم کردند می خواستند به خانه برگردانند 

برنگشتم من را به اورژانس اجتماعی و خانه امن تحویل دادند.
*چرا به خانه پدرت نرفتی؟

شوهرم آنها را تهدید می‌کند او یکبار هم با چاقو به پدرم حمله کرده است. من نگران جان پدرم 
بودم.

*چطور با هم آشنا شدید؟
من عاشــق او شــدم در یک موبایل فروشی او را دیدم مدتی دوست بودیم و بعدازدواج کردیم. 

حالا می گوید لابد با بقیه مردها هم بوده ای
*بچه داری؟

شوهرم می خواست بچه دار شویم اما من جلوگیری کردم و اجازه ندادم.
*شوهرت را پیش روانپزشک برده ای؟

برای من مهم نیست که او سالم است یا مریض من فقط میخواهم از دستش خلاص شوم.
*خانواده اش در جریان هستند؟

بله. خواهرهایش چندباری به من گفتند چرا زودتر طلاق نمی گیری از دســت برادر ما راحت 
شوی

*خانواده ات از درخواست طلاق خبر دارند؟
بله خبر دارند. آنها از من حمایت می کنند.

درخواست طلاق از 
بددل! شوهر 

گروه حوادث -   پدری که با درخواست خودش پسرش را 
به کمپ ترک اعتیاد منتقل کرده و سپس جسد اورا تحویلش 
داده بودند از دادگاه درخواست قصاص برای متهمان به قتل 

فرزندش کرد.
یک ســال قبل مردی به پلیس شــکایت برد و مدعی شد که 
پسرش را کشته اند. او گفت: از بیمارستان با من تماس گرفتند 
و گفتند که فرزندم جان باخته است. او را به کمپ ترک اعتیاد 

برده بودند و بلایی به سرش آورده اند.
تحقیقات ماموران شــروع شد و مشخص شد که مقتول که 
بهروز نام دارد و به مواد مخدر اعتیاد شدید داشته است هنگام 
انتقال به کمپ ترک اعتیاد مجروح شده و بعد از چند ساعت 
حالش بد شده و وقتی او را به بیمارستان رساندند جانش را 

از دست داده است.
با شکایت پدر مقتول 4 مرد شناسایی و به همراه مدیر کمپ 
بازداشت شدند. با تکیمل تحقیقات و صدور کیفرخواست 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال 
شــد. در جلســه رسیدگی ابتدا کیفرخواست علیه سه متهم 
خوانده شــد وقتی نوبت به اولیای دم رسید آنها درخواست 
قصاص کردند. پدر مقتول گفت: من خودم تماس گرفتم و 

درخواست کمک کردم وقتی که از کمپ آمدند پسرم با آنها 
درگیر شد و حتی یکی از آنها را زخمی کرد، اما آنها به شدت 
پسرم را کتک زدند بعد که او را به کمپ بردند بیشتر کتکش 
زدند. درگیری بین آنها شــدید بود من گفتم بچه ام از دست 
می رود گفتند نگران نباش. بعد بچه را بردند و چند ســاعت 

بعد هم گفتند که مرده است.
در ادامــه رامیتن متهم ردیــف اول در جایگاه قرار گرفت او 
گفت: ما برای بردن بهروز به خانه اش رفتیم وقتی که فهمید 
چه کسی هستیم به سمت من حمله کرد افرادی که با من بودند 
به کمکم آمدند اما او به شدت من را کتک زد . حتی پدرش 
من را به اتاقکی نزدیک خانه شــان برد و آنجا دســت و سرم 
را پانســمان کرد. من ضربه ای به این جوان نزدم خودم کتک 

خوردم و اصلا یادم نمی اید که او را زده باشم.
ســپس متهم دیگر در جایگاه قرار گرفت او که متم اســت 
بهروز را در کمپ زده است گفت: وقتی او را تحویل گرفتم 
کتک خورده بود. من ســعی می کردم آرامش کنم. من او را 

نزدم.
سومین متهم نیز گفت: من خودم در آن کمپ ترک کرده بودم 
روز حادثه هم برای ســرکشی به دوستانم رفته بودم که مدیر 

کمپ گفت یکی از مددجوها حالش بد شده اســت و به من 
گفت حالا که ماشین داری او را به بیمارســتان ببر. من اصلا 

کسی را نزدم. هرچه درباره من گفتند دروغ است.
ســپس دیگر متهمان نیز در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات 
خود را مطرح کردند در پایان قضات برای تصمیم گیری وارد 

شور شدند.

یر مشت و لگد قتل جوان معتاد ز

گروه حوادث -     پرونده قتل هولناک زن جوان به دســت شــوهرش و دو 
خواهر وی در حالی به دادگاه رسید که هر سه متهم منکر جنایت شدند.

تیر سال ۱۴۰۰ زن و مرد میانسالی با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن دخترشان 
خبر دادند. زن میانســال در توضیح ماجرا گفت: »چند روز قبل پای دخترم 
ســمیرا شکســته بود و با دمپایی مخصوص راه می رفت. اما از روز گذشته 
جواب تلفنم را نمی داد وقتی به خانه شان رفتیم، دمپایی دخترم پشت در بود، 
اما خودش نبود؛ سراغش را از بیژن گرفتیم که گفت من هم خبری از او ندارم. 

حالا برای ثبت شکایت به اینجا آمدیم تا ردی از دخترم پیدا کنیم.«
پس از ثبت شکایت مأموران تحقیقات شان را آغاز و بعد از چند روز بیژن 
را بازداشت کردند. داماد جوان در ابتدا منکر نقش داشتن در ماجرا شد، اما 
در ادامه به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: »روز حادثه با همسرم درگیر 
شدیم و او را کشتم و بعد هم با همدستی دو خواهرم جسد سمیرا را به حاشیه 

شهر بردیم و سوزاندیم.«
متهم در جریان بازجویی ها نشانی محل سوزاندن را به کارآگاهان نداد و مدعی 

شد، چون هوا تاریک بوده نمی داند که کجا جسد را سوزانده اند.
در ادامه دو خواهر بیژن نیز بازداشــت شدند. چند روز بعد گزارش کشف 

جسد سوخته توسط یک رهگذر به پلیس داده شد.
در جریان تحقیقات مشخص شد دو خواهر بیژن به خاطر نازایی سمیرا از او 
خواسته بودند تا از برادرشان جدا شود، اما او مخالفت کرده بود تا اینکه بیژن 
و دو خواهرش سمیرا را مورد ضرب و شتم قرار دادند. او نیز شکایت کرده 

و قصد دریافت دیه داشت.
با تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه پدر و مادر سمیرا برای دامادشان درخواست قصاص و برای 
دو خواهر او درخواست اشد مجازات کردند.

سپس بیژن به جایگاه رفت و با رد اتهامش گفت: »من نقشی در قتل همسرم 
نداشتم. روز حادثه سمیرا در خانه خواب بود و من و خواهر بزرگم برای انجام 
کار های انحصار وراثت خانه پدرم به دفترخانه رفته بودیم و وقتی برگشتیم 

دیدیم در خانه نیست.«
قاضی پرسید: »پس چطور در مراحل بازجویی به قتل اعتراف کردی؟«

متهم جواب داد: »تحت فشار ناچار به اعتراف شدم.«
قاضی سؤال کرد: »لکه های خون در خودروی شما پیدا شده درباره آن چه 

توضیحی دارید؟«
متهم پاسخ داد: »چند روز قبل سالگرد فوت پدرم بود و ما به شهرستان رفته 

بودیم و گوسفندی قربانی کردیم لکه ها خون گوسفند است.«
پــس از آن خواهر بزرگتر بیژن به جایگاه رفت و با تأیید اظهارات برادرش 
گفت: »آن روز ســمیرا خواب بود و من گفتم بی ســر و صدا برویم که بیدار 
نشود. وقتی هم برگشتیم در خانه نبود. من اتهامم را قبول ندارم و هیچ نقشی 

هم در ماجرا نداشتم.«
خواهر کوچکتر متهم نیز به قضات گفت: »من آن روز باید برای زایمان به 
بیمارســتان می رفتم وقتی دیدم ســمیرا خوابیده و پتویی هم روی خودش 
انداخته به برادرم گفتم بیدارش نکن و هروقت بیدار شد بگو به بیمارستان 

بیاید. من هم اتهامم را نمی پذیرم.«
با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

۲ خواهر شوهر  همدستی 
برای مخفی کردن 

برادر جنایت 


